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زنان

بسیاری از افغان ها در روزهای قبل به کابل رفته  اند؛ 
آوارگانی که از ترس زندگی زیر سایه طالبان بی جا و مکان 
شــده اند. برخی از زنان با فرزندانشــان به سوی مرزهای 
پاکستان رفته اند. کشور همســایه که در عین حال برخی 
مفســران معتقدنــد نقش بســیاری در شعله ورشــدن 
این بار جنگ در افغانســتان داشته  است. مردان نیز برای 
اینکه مجبور به جنگ برای طالبان نشــوند، جزء آوارگان 
هستند. آوارگی افغان های شــهرهای مختلف در کابل، 
صحنه های تلخ بی پناهی را پدید آورده است. صف های 

طولانی غــذا از صحنه هایی اســت که 
این روزها در کابل بســیار دیده می شود. 
در این بین جهــان اما تحت تأثیر اتفاقاتی 
است که قرار است برای زنان و دخترکان 
افغــان رخ دهد. دیلی میل گزارشــی از 
سرنوشت دختران افغان زیر سایه تسلط 
طالبان منتشــر کرده است  که بسیاری در 
شبکه های اجتماعی به آن اشاره کرده  و 
دچار شوک و نگرانی شده اند. به گزارش 
این رسانه، ماه گذشته گزارش هایی منتشر 
شــد مبنی بر اینکه طالبان بــه امامان و 
بزرگان قبیله دستور داده بودند تا لیست 

تمــام زنان ۱۵ تا ۴۵ ســاله مجرد یا بیــوه را تهیه کنند؛ 
فهرستی از زنانی تا بتوانند با مبارزان طالبان ازدواج کنند.

اما، «روت پولارد»، نویســنده مقاله بــرای بلومبرگ 
می گویــد که این موضوع اکنون به دختران ۱۲ ســاله نیز 
کشیده شده اســت. او نوشته اســت: «اکنون طالبان در 
برخی مناطق خانــه به خانه می روند و لیســت زنان و 
دختران بین ۱۲ تا ۴۵ سال را تهیه می کنند تا جنگجویان 

آنها به اجبار با آنها ازدواج کنند».
به گفته «عمر صدر»، اســتاد سیاســت در دانشــگاه 
آمریکایی افغانستان، طالبان طبق تفسیری از اسلام مجاز 
به انجام این کار هســتند. این تصور در اکثر رســانه های 
جهــان مطرح اســت که با پیشــروی طالبــان و پس از 
جســت وجوی خانه به خانه، دختران را اسیر می کنند و 
آنان را برای ازدواج به جنگجویان خود پیشکش می کنند.
به گزارش بلومبرگ و دیلی میل فرماندهان طالبان 
بــه روحانیون مناطــق تحت تصرف دســتور داده اند 

که لیســت زنان مجرد ۱۲ تا ۴۵  ســاله را برای ازدواج 
ســربازان برای آنها بیاورند، زیرا آنها را «غنایم جنگی» 
می دانند که باید بین برندگان تقسیم شود. آنها خانه به 
خانه می روند تا جوایز خــود را دریافت کنند؛ حتی به 
ســراغ کمد لباس خانواده ها برای تعیین سن دختران 
می روند و به آن نگاه می کنند تا آنها را اســیر و مجبور 

به انجام خدمت کنند.
این روند که پیش از این نیز در هنگام تســلط داعش 
در عراق بــرای دختران ایزدی رخ داده اســت، بار دیگر 

نگرانی های زیــادی را برای شــکل گیری فجایعی مانند 
گذشــته پدید آورده است. طالبان سراســر افغانستان را 
درنوردیده و بخش های وســیعی از مناطــق را تصرف 
کرده اند. مردم محلی وحشــت زده به رسانه های جهان 
می گوینــد آنان مردم را می کشــند و دســتور به ازدواج 
اجباری می دهند. درحالی که طالبان شــهر  به  شهر جلو 
می آید و رئیس جمهور غنی روز چهارشــنبه برای تجمع 
نیروهای خود به مزارشــریف رفت و ژنرال ارشد خود را 
اخراج کرد، بــه این امید که ژنرال جدیــد بتواند جلوی 
ارتــش طالبان را بگیرد اما در این چند روز قندوز و هرات 

نیز سقوط کردند.
رفتار وحشیانه با زنان و دختران تازه ترین نشانه سقوط 
نظامی افغانســتان اســت که برخی معتقدند از دلایل 
رئیس جمهور افغانســتان برای برکناری فرمانده ارشــد 

ارتش است. 
یکی از روزنامه نگاران زن که توانســته بود از شهری 

در شمال افغانســتان فرار کند، به گاردین گفته است که 
زیر چشــم  افراد مســلح طالبان در حالی که در زیر برقع 
قایم شــده بود، فرار کرده و به طور ناشــناس به روستای 
کناری رفت  اما خیلی زود شناسایی شد و ساکنان روستا 
گفتنــد که در صورت پنــاه دادن بــه او و عمویش همه 
روســتا به قتل خواهند رسید. آنها مجبور شدند بار دیگر 
فرار کنند. این دختر ۲۲ ســاله اکنون در مکانی دورافتاده 
در جایی در شــمال کشــور قــرار دارد اما با قطع شــدن 
تمام خطوط تلفن در شــهر، هیچ تماسی با والدین خود 
نداشته اســت.  او گفت که نگران جان و 
امنیت خانواده اش اســت و مدام از خود 
می پرســد که آیا دوباره پدر و مادرش را 
می بیند؟ کجا می تواند برود؟ او گفته که 
مــدام از خودش می پرســد چگونه زنده 
خواهد ماند؟ وضعیت در شهرهای تحت 
تسلط طالبان وحشتناک است. مردمی که 
از شــهر قندوز فرار کرده انــد، از حملات 
آنان  تلافی جویانه طالبان خبر می دهند. 
هر فردی را که با دولت مرتبط بود، اسیر 
کرده و آنها را گردن زده یا اعدام می کنند.
بــه نظــر می رســد دیدار «اشــرف 
غنی» با عطامحمد نور و عبدالرشــید دوســتم، سردار 
ضدطالبان که در روز سه شــنبه انجام شــد، تأثیری در 
روند مقاومت جلوی طالبان نگذاشــته  است. با اینکه 
بی۵۲ های آمریــکا در چند مورد به بمبــاران مناطق 
طالبان پرداخته اند و ۶۰۰ سرباز آمریکایی و ۳۰۰ سرباز 
ناتو به کمک سربازان افغان آمده اند  اما به نظر می رسد 
بیشتر ســربازان افغان در ناامیدی به سر می برند و در  
حال شکست خوردن در مناطق مختلف هستند. کابل 
از معدود شهرهایی اســت که هنوز به تصرف طالبان 
درنیامده است و درحالی که ویدئوها و تصاویر قتل عام 
توسط طالبان در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، 
مقامات افغان هنوز به دنبال برپایی جلسات صلح در 

قطر و با میانجیگری پاکستان هستند.
سکوت دهشتناک جوامع در برابر طالبان، نشان از چه 
دارد؟ این اتفاقات هربار با قدرت گرفتن یکی از گروه های 

تندرو برای زنان رخ می دهد.

فرار با برقع

چهره هفته

حســین شــریعتمداری، مدیرمســئول کیهان و نویســنده 
یادداشــتی دربــاره منتقــدان رئیس جمهور 
دولت ســیزدهم و جمله: «شفای لال ها 
را بایــد از معجــزات ابراهیم رئیســی 
دانســت»، موفق شد در رقابتی نزدیک 
گــوی ســبقت را از رقیبش، ســردار 
جلالی، رئیس پدافند غیرعامل، برباید 
و چهره هفته ســوم مرداد روزنامه 

«شرق» شود.
در روزهایــی کــه تریبون های 
حامی رئیســی هر روز یــادآوری 
می کننــد از دولــت جدیــد نباید 
انتظار داشــت و مردم باید خودشان 

را با مســئولان هماهنگ کنند و توقع بیجا نداشــته باشــند و... .حسین 
شــریعتمداری، مدیرمســئول کیهان، در یادداشــتی رک تر از همیشــه و 
بــا ادبیاتی قابــل انتظار، گربه را دم حجله کشــت و تکلیــف منتقدان 
اصلاح طلب رئیســی را روشن کرد که آنها در هشت سال دولت روحانی 
حرفــی نزده اند، انتقاد نکرده اند و لال بوده انــد،  اما در چهار روزی که از 
تحلیف رئیسی گذشته، زبان باز و انتقاد را شروع کرده اند! رقیب او سردار 
جلالی، رئیس پدافند غیرعامل، هم گفته بود: «حکمرانی سایبری ما نیز 
باید به سبک دکترین ایرانی- اســلامی باشد. ما نیازمند مدرن ترین مدل 
بومی پدافندی در حوزه حمایت از افکار عمومی هستیم. در چنین مدلی 
ضمن حمایت از افکار عمومی و حفظ آزادگی مردم باید همه ارزش های 
دینی و اســلامی-ایرانی دیده شــود». او در توضیح این ایده گفته ما باید 
منافــع ملی را در حوزه افکار عمومــی بازتعریف کنیم تا با تاکتیک های 

جدید دشمن در رسانه ها و فضای مجازی آشنا شوند.

شریعتمدارى برنده رقابت تنگاتنگ چهره هفته
 با سردار جلالى

کرونا 
و سیاه پوش شدن مردم

آرزوی بهبودی و تســلیت گفتن به جملات  �
رایج این روزهای ما مشــهدی ها تبدیل شــده 
اســت و شهر را ســیاهی گرفته بس که اهالی 
شهر ســیاه پوش شده اند. مرگ در این روزها، از 

رگ گردن به ما نزدیک تر است.
پزشــکان از هفته هــای گذشــته التمــاس 
می کردند که شــهر را قرنطینه کنید و شــورای 
شــهر در همــان روزهای ابتدایــی موج پنجم 
هشــدار داد که وضعیت آن چنان وخیم است 
که این حجم از فوتی و بستری را در هیچ کدام 

از موج های قبلی کرونا نداشتیم.
 خبرنــگاران و کاربــران فضــای مجازی با 
هشــتگ های «قرنطینــه کنیــد» و مشــابه آن 
تلاش می کردند تا جلوی یک فاجعه انســانی 
را بگیرند؛ اما ... هیچ کس صدای تظلم خواهی 

مردم مشهد را نشنید.
نشــنیدند و بحــران اتفاق افتاد. نشــنیدند 
و فاجعه انســانی رقم خــورد. زمانی که فریاد 
می زدیم شــهر را قرنطینه کنید، در این شــهرِ 
عزادار فقط تخت بیمارستانی پیدا نمی شد؛ اما 
الان از ســرم گرفته تا تابــوت و آمبولانس هم 

کیمیا شده است.
آن روزها فریاد اهالــی کادر درمان این بود 
کــه تخــت نداریم؛ امــا این روزها بــا صدایی 
گرفته و هق هق کنان از فوج فوج فوت جوانان 
می گویند. پرستاران و پزشکانی که تجربه زمان 
جنــگ را دارند، آنهایی کــه تجربه همه گیری 
بیمــاری وبــا در پیــش از انقــلاب را دارنــد، 
مرگ هــای کرونایی در این روزها را بی ســابقه 

توصیف می کنند. 
مــردم شــهر یک به یــک می میرنــد و تنها 

واکنش مسئولان اعلام تعداد مردگان است.
حجم فوتی های روزانه سه رقمی  است؛ اما 
بین صد تا ۳۰۰ نفر در روز روایت های مختلف 
وجــود دارد. یکــی می گویــد ۱۱۰ نفــر، یکی 
می گوید ۲۰۰ و دیگــری می گوید بیش از ۳۲۰ 
نفر از مردم مشــهد روزانه به دلیل کرونا فوت 
می شــوند. روزانه عزیز صدها خانواده قربانی 
بی تدبیری های کسانی می شــود که متأسفانه 
مسئولان ما هستند و ســؤال مان این است که 
روزی چنــد نفر باید جان دهنــد، چند نفر باید 
بمیرند، چند خانواده باید ســیاه پوش شــوند تا 
کســانی که تحت عنوان «مســئول» شــناخته 

می شوند، به خودشان بیایند؟
هــر روز بیــش از ۲۰ هــزار نفر بــا علائم 
مشــکوک به کرونا به مراکز درمانی دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد مراجعه می کنند. فقط 
بیــش از هفت هزارو ۵۰۰ تســت مثبت روزانه 
ثبت می شود. کدام سیســتم درمانی می تواند 
پاســخ گوی این حجم از بیماران باشــد؟ مگر 
اینکــه تمــام شــهر را تبدیــل بــه تخت های 
بیمارســتانی کنند؛ البته عملکردشان بیشتر به 
تأمین قبرها شــبیه بوده تا تخت درمانی برای 

مردم.
لحظه به لحظه بر تعــداد مبتلایان افزوده 
می شــود و بــرای کادر درمــان هــم جــان و 
توانــی باقــی نمانده اســت. خبر رســیده که 
تعــدادی از اهالــی کادر درمان اســتعفاهای 
خود را نوشــته اند؛ اما به دلیــل کمبود نیرو با 
درخواست های شــان موافقت نشــده اســت. 
خبری تلخ و نگران کننده بــرای ماه های آینده 
مشــهد؛ چرا که پیک پنجم کرونا نه تنها به قله 
خود نرســیده؛ بلکه با تجمعــات اخیر، زمان 
به قله رســیدنش هم طولانی تر شــده است. 
دوره مــوج کرونای دلتا و پیک پنجم ســه ماه 
پیش بینی می شــود و شــرایط مشــهد تنها در 
طــی دو هفته فــوق بحرانی شــد. تخت های 
بیمارســتانی پُر، کمبود دارو، اســتعفای کادر 
درمان، کرونای دلتا و ســه ماه دیگر؟ مگر خدا 

در این فاجعه بر ما رحمی کند.
«فاجعه» در مشــهد هم صــدا دارد و هم 
تصویر؛ تصویرش را می شود در سردخانه های 
تکمیل ظرفیت شــده بیمارستان ها که جسدها 
را روی زمیــن قرار داده انــد و آمبولانس هایی 
که ســه الی چهار فوتــی را در کنار هم منتقل 
می کننــد، دیــد و صدایــش نیــز در تک تــک 
کوچه های شهر جاری  است. صدای جیغ، ناله 
و فغــان خانواده ها در میان انبــوه پرچم های 
سیاهی که در هر کوچه و محله ای نصب شده 
است. خیابانی بدون پرچم سیاه و تسلیت باقی 
نمانده اســت؛ چرا که حدودا هر ۱۵ دقیقه یک 

خانواده مشهدی عزادار می شود.
اوضاع مشــهد در پیک پنجــم کرونا از ذکر 
آمار و ارقام گذشــته اســت؛ بحران یعنی خود 
مشهد و فاجعه یعنی آرامستان های شهر. و اگر 
ما را قرنطینه نکنند، به کانون گسترش کرونا در 
کل کشور تبدیل خواهیم شد. میلیون ها نفر به 
مشهد آمدند و هر نفر که به شهر خود بازگردد، 
می تواند ده هــا نفر را آلوده کنــد. و همچنان 

صدها نفر در روز به مشهد می آیند.
و در انتهای این هفته تاسوعا و عاشوراست 
و چنــد روز تعطیلی. برای اینکه ایران، غرق در 

بحران مشهد نشود، کاری کنید... .

روایت روزگار سخت کرونا

۱- ازدست رفتن بیمار تخت ۱۲ بخش مراقبت های 
ویژه کرونا، به عنوان خاطره ای بســیار تلخ با من مانده 
است. خانم ۳۸ ســاله و مادر دو فرزند با همسری که 
پیگیرانه در پشت درِ  واحد مراقبت های ویژه مضطرب 
و جویای احوال عشق زندگی اش بود. تأخیر ۱۰روزه در 
پیگیری مراقبت های پزشکی، پیشرفت بیماری را تا به 
جایی رســانده بود که در ابتدای بســتری در اورژانس 
با تشــخیص ســندروم زجر تنفسی ناشــی از کرونا و 
درگیری منتشــر ریــوی پیگیر پذیــرش و انتقال او به 
واحد مراقبت های ویژه شدیم. اختلال شدید وضعیت 
اکسیژناســیون بیمار و تقلای تنفسی او به گونه ای بود 
که باوجود تمامی تمهیدات درمانی و شروع داروهای 
ضد ویروســی، کورتون و تهویه غیرتهاجمی شــرایط 
بالینی رو به وخامت گذاشــت تا ارزیابی جهت کمای 
مصنوعی و تهویه تهاجمی به گزینه ای گریزناپذیر برای 
امکان تداوم حیات بیمار بدل شود. هرگز آن لحظه ها 

را فراموش نمی کنم که درخصوص خواب مصنوعی 
با  مــادر جوان صحبت کــردم؛ که با همه  دشــواری 
در تنفســش از من درخواســت کرد تا با همســرش 
برای توضیح بیشــتر آن امــکان درمانی صحبت کنم. 
ساعت هایی نمی گذرد که زجر تنفسی بیمار شدت پیدا 
می کند و با اعمال کمای مصنوعی بیمار به دســتگاه 
تنفس مصنوعی متصل می شود ؛ روندی که به بهبود 
شــرایط اکسیژناسیون بیمار کمک چندانی نمی کند. از 
واحد مراقبت های ویژه خارج شدم و با توضیح شرایط 
بیمار به همســر نگرانش ضجه های او را به چشــم 
دیدم. تغییرات دســتگاه ونتیلاتور کمکی به شــرایط 
بیمــار نکرد و قبل از طلوع آفتاب، مادری جوان و یک 
انســان قربانی دیگر کرونا شد. قربانی سهل انگاری در 
پیگیری زودتر برای مراقبت های درمانی، قربانی عدم 

اعمال محدودیت های سخت گیرانه تر برای حضور در 
اجتماعات و مکان های عمومی جهت کنترل بیشــتر 
چرخــه انتقال بیماری ویروســی  و قربانی عدم تأمین 

به موقع واکسن های مورد تأیید جهانی.
۲- اورژانس داخلی مملو از بیمارانِ مستأصل و 
درمانده ای است که در روزهای اخیر و در نتیجه  پیک 
پنجم کرونا به مراکز درمانی هجوم آورده اند؛ پناه به 
کادر درمان درهم شکســته، متلاشــی و مضمحل از 
موج هــای متوالی و مکرر اخیر. بــا حدود ۲۰۰ بیمار 
کرونایی بســتری و بیــش از ۳۰۰ بیمار ســرپایی در 
هفته اخیر، شــرایط پذیرش و بستری بیماران جدید 
در بیمارســتان دشــوار است و ســاعت  ها و دقایقی 
نیســت که با خواهش هــا و گاه گریه های همراهان 
بیمــاران بدحــال مراجعه کننده بــه اورژانس برای 
تسهیل شرایط بســتری بیماران آنها مواجه نباشیم. 
تسریع دیرهنگام روند واکسیناسیون در ماه های اخیر 
نوشداروی پس از مرگ ســهراب برای مردمی است 
که آوار اندوه و ماتم رهایشــان نمی کند. درگذشــت 
۵۸۸ بیمــار مبتلا بــه کرونــا در روزهای گذشــته، 
تلخ ترین آمار درگذشــتگان بیمــاران کووید در «یک  

روز» در کشور تاکنون بوده  است.
راننــده   و  اســت  ۶۴ســاله 
تاکسی. با شــروع بیماری، علائم 
بــه حســاب ســرماخوردگی  را 
معمولی گذاشــته است و بعد از 
۱۱روز با تشــدید علائم جسمی و 
تنگی نفس به اورژانس مراجعه 
بستری  روز چهارم  اســت.  کرده 
اســت و باوجود دریافت اکسیژن 
با ماســک با جریــان بیش از ۱۵ 
لیتــر در دقیقه ســطح اکســیژن 
خون کمتر از ۸۵ درصد اســت. 
بعــد از مــرور علائــم حیاتی و 
بررســی نتایج آزمایش ها درخواســت مشاوره جهت 
انتقال به واحــد مراقب های ویژه را منعکس می کنم 
تا با نگاه پریشان او مواجه می شوم؛ نگاه بیمار بدحال 
مبتــلا به کرونا آن هنگام که امید هایش برای بهبودی 
رنگ  می بازد و دیگر خود را رها می کند؛ از تلاش برای 
بهبودی دست می کشد و تسلیم عواقب شوم بیماری 
می شــود. در چنین لحظه هایی همواره تلاش می کنم 
تا ضمن کمک از گروه روانپزشــکی با دقایقی صحبت 
روحیه ازدســت رفته  بیمار را به او باز گردانم؛ متأسفم 
کــه تنها گاهی موفق بوده ایم. عصــر آن روز بیمار به 
واحــد مراقبت های ویژه منتقل می شــود و در نتیجه 
وخامت شرایط تنفسی در نیمه  شــب درمی گذرد. به 
نگاه پریشان مرد دوباره می اندیشم و دیگربار «فاجعه 

این روزها» را در ذهن مرور می کنم.

جان های عزیزی که از دست دادیم
 سید حسین مهرآوران

 متخصص داخلى
   و فوق تخصص ریه

پرنده آبى

روزمره هــای ایــن روزهــای 
اجتماعی  شبکه های  در  کاربران 
به جــای روایت از منظــره و غذا 
و خریدهایشــان، بیشــتر گفتــن 
از دردهایــی اســت که بــه آنها 
هجوم آورده اســت. تسلط کرونا 
و طالبــان، روزگار پراندوهی را به 
دنبال داشته است. بیشتر کاربران 
عزیــزی  ازدســت دادن  غــم  از 
عصبانی  درعین حــال  می گویند 
مجموعــه  عصیان زده انــد؛  و 
سخنان مسئولان دولت روحانی 
از علیرضــا زالی گرفتــه تا جواد 
ظریف و ســعید نمکی در زمینه 

عدم ورود واکسن، بسیاری را عصبانی کرده و به واکنش 
واداشــته اســت. این بار، هم زمان با درگذشــت «علی 
سلیمانی» به خاطر کرونا، هنرمندان بی پرواتر از همیشه 
به اعتراض پرداخته اند و به شیوه های مختلف به عدم 
خرید واکسن اعتراض می کنند. از یک سو، تسلط طالبان 
بر هرات، دل بســیاری را به درد آورده اســت و به چند 
دیدار گذشته ایران و این گروه اشاره می کنند. بسیاری از 

کاربران از اندوه هرات نوشته اند. 
هرچند پس از تصرف طالبان بر شهرهای مختلف، 
عکس هایی از آنان منتشــر شــده اســت که هم زمان 
حقارت و قســاوت را منتشــر می کند. آنان به خانه ها و 
هتل هــا و مراکز مهم می روند و آنها را تصرف می کنند. 
نمونه این تصاویر حضور آنها در شهربازی هرات است. 
از ســوی دیگر خبر می رســد که آنان پس از تصرف هر 
شــهر، خانه ها را تک تک، در جســت وجوی خبرنگاران 
می گردند. از ســوی دیگر انتشــار عکس اسماعیل خان 
کــه دلاورانه برای عدم تصرف شــهر هرات می جنگید 
در میان طالبان با واکنش گســترده روبه رو شده است. 
هرچند از او خواســتند که دیگران را به تســلیم دعوت 
کند؛ اما قبول نکرده اســت. هرات و شهرهای مختلف 
افغانستان در تب اســارت طالبان می سوزد و نهادهای 
بین المللی فقط به درخواست، صلح و آتش بس اکتفا 

می کنند.
هرات، شــهری که بســیاری آن را «ایــران کوچک» 
افغانستان می نامند؛ شــهری که سال ها مرکز خراسان 
بــوده مملو از آثــار تمدن ایران؛ شــهری کــه هنوز با 
وجود توســعه شــهری، هویت تاریخی اش را از دست 
نداده و ایرانی تر مانده اســت. هشتگ «کمک به ایران» 

نیز در شــبکه های مختلف اجتماعی، داغ شــده است. 
اســامی افراد سرشــناس را در کامنت هــای نهادهای 
بین المللــی، تگ می کنند تا آنان نیز بــه میدان بیایند و 
توجه جهانی جلب شود. کیهان کلهر دراین باره نوشته 
اســت: «در خاموشی و بی برقی می نویســم... در فراق 
کسی از خویشانم که به خاطر نبود واکسن کشته شده و 
نمی توانم حتی به رسم دلداریِ بازماندگانش در مراسم 

تدفین او شرکت کنم.
از همســایه افغانســتانی ام که بــه در خانه  آمده و 
می گوید از دختر دانشــجویش در هــرات بی  خبر مانده 

و می پرسد چرا خدا رحمش به ما که غریبیم نمی آید!
آه مــادر، از من نپرس که همه مــا غریبیم. از رفیق 
خوزســتانی ام که امروز برایم نوشته نکند فراموشمان 

کنی کلهر.
از بی پناهــی هموطنانم که نام مــرا زیر @who تگ 

می کنند و از دنیا مدد طلب می کنند.
از زاگــرس و بلوط هــا و شــعله ای که بــر جانش 

نشانده اند و هر روز بر آن می دمند.
از کارون و هامون و زاینده رود و مرگ آب و فرسایش 

خاک و تاراج منابع و...
از ماندگی و ته کشــیدگی پرستاری که می گوید برای 
من و همکارانم ســه دقیقه ســاز بزن تا بتوانیم به کار 

برگردیم...».
و مــا اکنون نمی  دانیم چگونــه در اندوه هرات، این 
شــهر عزیز که در دســتان طالبان، اســیر شده افسوس 
بخوریم و از مرگ عزیزانمان براثر کرونا و نداشتن واکسن 

و دارو بگرییم.
عکس: کوشامهشید فلاحی

در سوگ ایران کوچک

 آرش هاشمى
 روزنامه نگار


